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  كيدهچ

از  »شهرسـتان «هــجري در 981الامين شهرستاني اصفهاني مشهور به ميرجمله درسال روح

هجري در اثر بيماري لقوه و فالج در دهلي چشم 1047آمد و در سال توابع اصفهان به دنيا 
 وي. وي با وجود شغل وزارت يكي از شاعران پركار زمان خـويش اسـت  . از جهان فروبست

شـيوة  . شعرهاي او قريب به سي هزار بيت است. اي سروده استخمسهبه تقليد از نظامي، 
 .»خلعت الفاظ بـر قـد معـاني دوختـه    «: او در شاعري همان است كه كليم در مدحش گفته

تواند در شناخت اثر ادبي و دلايل مانـدگاري و موفقيـت آن   ها با اصل اثر ميمقايسة نظيره
زباني منظومة شيرين و خسرو  -توايي و ساختاريبا مقايسة مح ،در اين مقاله. راهگشا باشد

. هاي دو منظومه بررسي شده استها و شباهتالامين با خسرو و شيرين نظامي، تفاوتروح
. اسـت تفـاوت  مدر شيوة بيـان   ،هايي از داستان كه به تقليد از نظامي سروده شدهدر بخش

انـد كـه   قالـب تـازه ارائـه شـده     بسياري از الفاظ و تركيبات و تعبيرات نظامي در شعر او با
اين تغيير و تفاوت اغلـب در محـور   . گيرندتري قرار مينسبت به اصل خود در جايگاه نازل

الامين كمتر به نوجويي در تركيبـات و تعبيـرات و   روح .دهدجانشيني و همنشيني رخ مي
   .كند و همت خود را بيشتر صرف تغيير روايت و حوادث داستان مي گرايش داردالفاظ 
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   مقدمه

سـرايان را  انبوهي از نظيره هاي نو پا به عرصة وجود گذاشتدر ادب فارسي هر شاعر كه با شيوه
خمسـة  ، همورد تقليد واقـع شـد  از بين آثاري كه . آزمايي با وي برآيندتا در ميدان طبع هانگيختبر

هـاي  فراوانـي نظيـره  ، به طوري كه با يك نگاه به فهرست نسخ خطـي  ؛دارد عظيمينظامي سهم 
شود و در عهد صفويه به اوج خـود  اين تقليد از روزگار نظامي آغاز مي. خمسة نظامي آشكار است

ود را بـه نظـامي نزديـك    سرايان و مقلدان نظامي هرگز نتوانستند شعر خ ـهر چند نظيره. رسدمي
به ويژه در روايت داستان موجب تنوع و نوآوري شـوند و  ، با ايجاد تغييراتموفق شدند گاه  ،كنند

  .قشر متوسط قرار گيرند توجهبه جهت سادگي زبان نسبت به نظامي مورد 
از رجـال   »الامين ميرجملـه شهرسـتاني اصـفهاني   روح«، يكي از مقلدان نظامي در عهد صفوي

سالگي بـراي   29 وي در سن. كردتخلص مي »الامينروح«ميرجمله در شعر . ده هجري است قرن

 ،آمـده اسـت   آراي عباسـي عـالم كـه در   چنـان . رسيدن به جاه و مقام سـلطنتي عـازم هنـد شـد    
تركمـان،  ( »كـرد مرغ طبيعتش در هواي منصب عالي و حب جاه و حشـمت پـرواز مـي   «الامين  روح

عم او به منصب صدرات كل سرافراز چون ميرزا رضي بني«: شعرا آمده استالةدر تذكر) 883: 1350

بدون رخصـت روانـة هندوسـتان    ، چشمي به مناصب ديگر سر فرو نياوردهبواسطة غرور و هم ،بود
   .)80-79 :1378نصرآبادي، ( ».]است[شده

بعد از فـوت او  رسد پيوندد و به مقام ميرجملگي ميشاه مياو در هند به دربار محمدقلي قطب
رسـد ولـي در آنجـا نيـز     شاه ميو به خدمت ابراهيم عادل كند اختلاف پيدا ميشاه با محمد قطب

به سوي ايران رهسپار  ،شاه عباس واقع شود توجهكه مورد  يد اينبه امسازد و الامين با او نميروح
، الامـين بنـابراين روح . نـد اما شاه عباس در فكر اين بود كه اموال او را از چنگش خارج ك .شودمي
راهـي دربـار او   ) ق.ه (1027در پي نامـة جهـانگير پادشـاه در سـال    بود، شده موضوع  توجهم كه
وي در طول حيات درباري خويش . پيونددجهان ميشود و پس از جهانگير پادشاه به دربار شاه مي

دار فـاني را  ) ق.ه (1047او در سـال  . رسـد ميرساماني و ميربخشـي مـي  ، هاي ميرجملگيبه مقام
شـيرين و   .1: نـد از ا عبـارت اجـزاء آن  اي سروده كـه  وي به تقليد از نظامي خمسه. گويدوداع مي

 پيكـر بهرام نامه در برابر هفـت  .4 ليلي و مجنون .3 الانظار در برابر مخزن الاسرار مطمح .2 خسرو
  .نام دارد »گلستان ناز« وي ديوان غزليات .)1(جواهر نامه .5

  

 الامين شهرستانيرين و خسرو روحشي

شاه پادشـاه گلكنـده تقـديم كـرده     را به سلطان محمدقلي قطب »شيرين و خسرو«الامين روح

الحجة سال آغاز شده و در ذي) ق.ه (1017به گفتة شاعر اين منظومه در اثناي رجب سال . است
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پيروي از نظامي سـروده   بيت به 7672 در وي اين منظومه را. به پايان رسيده است) ق.ه (1018
اش بـه  الامين خود در مثنويروح. و در بيان حوادث و وقايع گوناگون به نظامي وفادار مانده است

سبب نظم اين مثنـوي را  ، »شيرين و خسرو«وي در پايان . استادي نظامي در اين فن معترف است

  : دارداين گونه بيان مي
ــي    ــه ب ــن ك ــن ك ــق م ــايي در ح ــجدع   رن

  

ــت آ    ــه دس ــعف ب ــه زودي ض ــنج آن رم ب   گ
  

ــور    ــز نـ ــود كـ ــدر بـ ــدأ مقـ ــو در مبـ   چـ
  

  دور كنـــد طـــبعم ســـياهي را ز شـــب     
  

  )181: الامينروح(     
  

  هاي دو منظومهها و تفاوتشباهت

  هاي دو منظومه به اختصارشباهت

به ويژه در طـرح و پيرنـگ داسـتان     ،اين دو منظومه از لحاظ محتوا بيشترين شباهت را دارند
روح الامين در ابتدا به تأسي از نظامي با . الامين در اكثر موارد به نظامي وفادار مانده استكه روح

در ادامـه تغييراتـي در روايـت     اما ،كندهاي يكسان و حوادث همسان داستان را آغاز ميشخصيت
دو  تنة اصـلي در هـر  . دسازآورد كه منظومة او را متفاوت از روايت نظامي ميداستان به وجود مي

بـه  ، شـود و پـس از چنـد حادثـه    منظومه با راهي شدن شاپور به ارمن به خواهش خسرو آغاز مي
خاتمة هر دو داستان نيـز بـا مـرگ خسـرو و     . انجامدازدواج خسرو و شيرين و شب زفاف آنها مي

، تعبيـرات ، تركيبـات ، تشـابه در قافيـه  ، هاي روايـي علاوه بر اين شباهت. رسدشيرين به پايان مي
 .دشومي ديدهتشبيهات و نوع سخنان قهرمانان ، وصيفاتت

  
  هاي محتوايي دو منظومهتفاوت

  تفاوت در عقايد و جهان بيني دو شاعر

الامـين مـذهب تشـيع داشـته و نظـامي اشـعري مـذهب بـوده اسـت          به اين كه روح توجهبا 
بين ين فرق عمدة اول. ها متفاوت استة منظومهمقدمهاي فلسفي و ديني و كلامي آنها در  ديدگاه

الامين در عنواني جداگانه به شود كه روحولايت و امامت آشكار مي هالامين و نظامي در مسئلروح
   :شيعيان پرداخته و اعتقاد به ولايت آن حضرت را به نظم كشيده است اولمدح و منقبت امام 

ــهادت  ــود ش ــت خ ــت ولاي ــاه اس ــوي ش   گ
  

  هسـت رويـش سـوي شـاه اسـت      به هرجـا   
  

  

  )58: همان(  
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الامين ضـمن اشـاره بـه بعضـي از صـفات ثبوتيـه و       تفاوت ديگر در صفات الهي است كه روح
و زائد ) محدود( هرگونه صفت مقارن ،سلبية باري تعالي و توصيف خداوند متعال با اوصاف كماليه

  : كندذات الهي را نفي مي بر
ــياهي    ــب س ــر ش ــون ب ــه چ ــدي ك   خداون

  

  يصـــــفاتش داده ذاتـــــش را گـــــواه    
  

  

  )52: همان(  
نامة هـر دو شـاعر   تفاوت ديگر كه در معراج. ندا در حالي كه اشاعره طرفدار صفات زائد بر ذات

، مـذهب اشـاعره  باورهاي بق اطمنظامي  ؛عدم يا امكان رؤيت خداوند است هدر مسئل ،كندبروز مي
ج خداونـد را  در معـرا ) ص(كه حضـرت رسـول    گويدبا چشم سر است و مي، معتقد به ديدن خدا

  :رؤيت كرده است
ــر     ــم دگـ ــه چشـ ــه بـ ــر نـ ــد پيمبـ   ديـ

  

ــدين چشــم ســر     ايــن چشــم ســر، بلكــه ب
  

  )9: 1378، نظامي(    

  :گويدداند و ميخدا را ناممكن مي »رؤيت«الامين ولي روح

ــين ــه ع ــاك  ب   عشــق كــن آن چشــمه را پ
  

ــم ادراك      ــدنش از چشـ ــوان ديـ ــه نتـ   كـ
  

  )55: الامينروح(    

هرچنـد اعتقـاد بـه    . الامين استتوسط روح »رجعت«انكار  ،ت استديگر كه حائز اهمي وضوعم

رجعت طبق نظر برخي علماي شيعه از ضروريات اين مذهب نيست و ممكن است كسي از شـيعه  
هيچ كدام از علمـاي شـيعه    اما، به رجعت اعتقاد نداشته باشد و روايات مربوط به آن را تأويل كند

  . رجعت آشكار است همتواتر بودن مسئل، اند و از طرف ديگر با توجه به منابعهمنكر آن نشد
ــر راز    ــاي هـ ــه اي دانـ ــتش كـ ــر گفـ   دگـ

  

  اينجــا رود آيــد دگــر بــاز    چــو كــس ز   
  

  جــــوابش داد دانــــا از ســــر هــــوش   
  

  ...كــه عقــل ايــن حــرف را كــرده فرامــوش   
  

ــان    ــوي جان ــت دل در ك ــاكن گش ــو س   چ
  

ــا گـــر دهـــد جـــان      بـــرون نايـــد از آنجـ
  

  

  )178: همان(  
  

  الامين از نظامينحوة تقليد روح

تركيبـات و  ، هاي منظومه يكسان نيست؛ گاهي الفاظالامين از نظامي در همة بخشتقليد روح
در نمونة زير كه از بخش . استمتفاوت  آنتعابير و مطالبش به نظامي شباهت دارد و گاه كاملاً با 

فقط در نحـوة بيـان   ، هاي موجودمشخص است كه تفاوت ،هاز هر دو مثنوي آمد »در توحيد باري«

  .است

   بــه نــام آنكــه هســتي نــام ازو يافــت
  

  فلـــك جنـــبش زمـــين آرام ازو يافـــت     
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ــجودش  ــĤفرينش در ســـ ــدايي كـــ   خـــ
  

  گـــواهي مطلـــق آمـــد بـــر وجـــودش      
  

ــالي ــي تع ــي ب ــد االله يك ــل و مانن   مث
  

  كــــه خواننــــدش خداونــــدان خداونــــد  
  

  

  )3: 1385، نظامي(  

ــام  ــه ن ــام ب ــود ن ــامي ش ــه زو ن    آنك
  

  دهــــد در كــــام مــــاهي كــــام ناكــــام   
  

ــب   ــر ش ــون ه ــه چ ــدي ك ــياهي خداون   س
  

ــواهي    ــش را گـــ ــفاتش داده ذاتـــ   ...صـــ
  

ــالي ــيتع ــي ب ــلاالله يك ــو  نس   دفرزن
  

  كـــه هـــر موجـــود را بـــا اوســـت پيونـــد  
  

  

  )52: الامينروح(  
اغلـب در محـور   ، الامـين روح از سويدهد كه اين تفاوت در طرز بيان دقّت در ابيات نشان مي

اي پيچيـده  فراينـد دهـد و خـود   نشيني مصرع و بيت به دليل تغيير قافيه رخ مـي  جانشيني و هم
آيـد و  ها در اين دو محور به وجود مـي ها و انتخاب معادل معنايي واژهجايي هاست كه در ساية جاب

  .ثرپذيري شاعر از نظامي استانشانگر 

  
الامـين از مفـاهيم و    دو شاعر نسبت به عشـق و نحـوة اسـتفادة روح    نشانگر نگرش، ابيات زير

  :تعبيرات نظامي است
ــودي   ــق نبـ ــر عاشـ ــاطيس اگـ ــه مغنـ    كـ

  

ــودي    ــون ربـ ــي را چـ ــوق آهنـ ــدان شـ   بـ
  

   وگـــر عشـــقي نبـــودي بـــر گــــذرگاه    
  

ــاه     ــدة كـــ ــا جوينـــ ــودي كهربـــ   نبـــ
  

  

  )30: 1385، نظامي(  
   خـود بـه سـوي او روان اسـت    چو جان بـي 

  

ــتن    ــوان گف ــان اســت ت ــاطيس ج ــه مقن    ك
  

ــن  ــد آهـ ــويش  كشـ ــر خـ ــن بـ ــا آهـ    ربـ
  

  روان در پـــايش انـــدازد ســـر خـــويش     
  

  

  )67: الامينروح(  
 نظـامي از عشـق بـه مغنـاطيس تعبيـر كـرده و       ،كه در ابيـات بـالا ملاحظـه شـد     نهوگ همان

  .است الامين همين تعبير نظامي را گرفته و با بيان خاصش دوباره پرورانده و به نظم كشيده روح

  نشيني مصرع نمودار تغييرات در محور جانشيني و هم

  يافت ازو هستي نام آنكه به نام 

  

 به نام آنكه زو نامي شود نام           دشو  زو --- نامي              ------- 
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كه خود در مقدمة خسرو و شيرين از خداونـد بـراي گفـتن     چنان ،نظامي معتقد به ايجاز است
كه بخواهـد   كند مگر ايناو از تكرار سخن فردوسي پرهيز مي. طلبدسخن موجز و مفيد ياري مي

د آمـوز جوي معني تازه هر چه از استادش مـي و الامين در جستولي روح. اي را بيان كندنكتة تازه
  .كندرا بيان مي آن »ضعف«

  تفاوت در روايت و تبيين دلايل آن

ايـن  . هـايي نيـز دارنـد   تفـاوت ، هاي بسيارشان در اصل داستانها با وجود شباهتاين منظومه
بخش غيرروايي كـه شـامل مقدمـة دو    . ها در دو بخش روايي و غيرروايي قابل بررسي استتفاوت

مقدمـة  . دسـاز مـي را آشـكار  دو شـاعر  ... ي و فلسـفي و هـاي كلامـي و دين ـ  منظومه است تفـاوت 
اي به نثر آميخته به نظم و سـپس  مقدمه ،الامين در دو قالب متفاوت ارائه شده است؛ نخست روح

سـنّت ادبـي    اخـتلاف ايـن تفـاوت خـود ناشـي از     . همانند نظامي مقدمـة منظـوم را آورده اسـت   
در قسـمت  . زباني ساده و شيوا دارد ،ين در مقدمهالامروح. سرايان زمان شاعر با نظامي است نظيره
، بـادوش : مانند ؛هاي تازه موفق بوده استكارگيري تركيبات و تعبيرات و ساخت واژه در به ،منثور

امـا  ... . قضـافرمان و  ، اكليـل امـان  ، مصقلِ مهـر ، مصرِ سينه، ريزهخزف، ريزناله، طنبوروار، آساآب
ا و ه ـ ا و تركيـب ه ـبرخلاف مقدمة نظامي كـه فهـم تعبير   ؛ستبخش منظوم مقدمه ساده و روان ا

  .تري استيشا او نيازمند دانش به توصيف
 از آنجـا كـه  . شودها نمايانگر ميمحتوايي دو منظومه در بخش روايي منظومه ترين تفاوتمهم

و  رسد كه ايجـاد همـين تغييـرات روايـي    به نظر مي ،اين تغييرات از بسامد بالايي برخوردار است
در سـه  ، هـا به دليـل اهميـت ايـن تفـاوت    . الامين باشدساده كردن بيان نظامي منظور اصلي روح

  . شودهاي روايي بررسي ميتنة اصلي داستان و خاتمة داستان اين تفاوت، بخش آغاز داستان

  هاي روايي در آغاز منظومهتفاوت )الف
مناسبات اوليـة آنهـا را   ، في كندهاي كليدي را معروظيفة آغاز داستان اين است كه شخصيت

چيـزي  ، صحنه را براي كنش اصلي آماده سازد و در صورتي كه داستان نيـاز دارد ، مشخص نمايد
هاي بحران ريزي نمايد و بالاخره اولين نشانههاي مضمون را پيپايه، دربارة گذشتة آن عنوان كند

: 1371، اخـوت ( صلي داستان خواهد شـد بحراني كه بعداً منجر به كنش ا، را به خواننده نشان دهد

226-227(.  
الامين تغييراتي در آغاز شود ولي در ادامه روحهاي يكسان آغاز ميهر دو منظومه با شخصيت

هـاي  در جدول زيـر تفـاوت   .دسازكند كه آغاز داستان او را متفاوت از نظامي ميداستان ايجاد مي
  . استان آمده استاساسي دو منظومه به ترتيب رخداد در آغاز د
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 هاي دو منظومه در آغاز داستانتفاوت: 1جدول

 الامينروح نظامي

انوشيروان ، خسرو در پي تأديب توسط هرمز
بيند و به او وعدة چهار چيـز  مي را در خواب
دهد كـه از جملـة آنهـا شـيرين     با ارزش مي

 . است

مثال شـيرين بـه صـورت آهـويي در شـكارگاه بـر       
در  .سـازد ود و او را شيفته مـي شخسرو نمودار مي

دهـد و  شيرين به خسرو وعـدة وصـال مـي   ، خواب
پــردازان ســه افســانه بــراي بهبــود خســرو  افســانه

 .گويند مي
شاپور در روايت نظامي به درخواست خسـرو  

گويد هايي كه ديده است سخن مياز ديدني
د و پـس از ايـن   كن ـتوصيف مي راشيرين و 

سازد تا او را يخسرو وي را مأمور م، توصيف
 .به وصال شيرين برساند

اي از چـين   شـاهزاده ، الامـين شاپور در روايت روح
حرفة  .نزد شيرين آمده است ازاست كه گريخته و 

نقاشي دارد و شيرين در خواب وعدة آمدن او را به 
 .خسرو داده است

شاپور تصوير خسـرو را بـه   ، در روايت نظامي
ديـدن و   دهد و شـيرين بـا  مي شيرين نشان

 .شودشنيدن توصيف خسرو شيفتة او مي

 كه از ارمن شاپور پس از اين، الاميندر روايت روح
رسد چهرة مصور شـيرين را بـه خسـرو نشـان     مي
رود چهـرة  كه به نـزد شـيرين مـي    دهد و زمانيمي

 .دهدمصور خسرو را به او نشان مي

  
ايـن  . پردازنـد ش پيرنگ داستان ميفي اشخاص به گسترهر دو منظومه هر دو شاعر با معر در

نظامي بـراي رسـاندن   . شودگو و روايت انجام ميوگفت، گسترش در هر دو داستان توسط حركت
، »رسمي كـردن خسـرو  بي«كند مثلاً حادثة هاي فرعي را وارد داستان ميحادثه ،داستان به بحران

بـدين وسـيله ضـمن نمايانـدن     . »توصيف شـاپور از شـيرين  «و  »خواب ديدن خسرو انوشيروان را«

كند تا زمينـة بحـران آغـاز    حال و هواي داستان را به خواننده منتقل مي ،هاتشخصيهاي ويژگي
  .كنداين بحران با عشق خسرو به شيرين نمود پيدا مي .سازدداستان را مهيا 

 هـا ترنگ بـه شناسـاندن و نمايانـدن شخصـي    الامين نيز همانند نظامي ضمن گسترش پيروح
كنـد و فقـط هويـت    هاي اصلي داستان نظامي تغييـر ايجـاد نمـي   تشخصيپردازد او در نقش  مي

 و هرمـز ، هاي ايسـتاي داسـتان نظـامي ماننـد انوشـيروان     تشخصييعني . دهدشاپور را تغيير مي
خسـرو و   ، يعنيهاي پوياي آغاز داستانالامين هم ايستا هستند و شخصيتروحمنظومة  شاپور در

ت ايسـتاي ديگـر را وارد   شخصـي او در آغاز داسـتان چنـد   . همان پويايي خود را دارندهم  شيرين
مثـل سـه    ؛نـد گرد مـي دارنـد و بعـد حـذف     حضـور داسـتان   ابتـداي جريان داستان كرده كه در 

كـنش   گيحضور آنها در داستان موجـب پيوسـت  . شوندگويي كه در محضر خسرو حاضر مي افسانه
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در  »بحـران «. كنـد خسرو و شـيرين را معرفـي مـي    هاي تشخصي وداستاني در اين منظومه شده 

   .شودالامين هم مانند نظامي با عاشق شدن خسرو به شيرين نمايان ميروح
بينيم در هر دو منظومـه بـا   نحوة آشنايي خسرو با شيرين است كه ميه در اينجا برجستة نكت

سيدن به شـيرين را از انوشـيروان   خسرو در خواب وعدة ر، نظاميداستان در  ،شودخواب آغاز مي
الامين اين شيرين است كه مثال خود را به شكل غزالي بـه خـواب   روح ةمنظومولي در  ،شنودمي

شايد . دهدوعدة آمدن شاپور ياريگر را به خسرو مي كند وفرستد و او را شيفتة خود ميخسرو مي
زيـرا در  ، ت و معلـولي داسـتان باشـد   الامين به دليل تبيين عل ـاين تغيير آغاز داستان توسط روح

الامـين  له شـايد در نظـر روح  ئشود و اين مس ـنظامي خسرو از راه گوش شيفتة شيرين ميروايت 
او با اين تغيير در پـيِ تبيـين    همين دليل به. استدليل كافي براي عشق خسرو به شيرين نبوده 

جـوي شـيرين انگيـزة    و براي جست علت و معلولي داستان بوده تا خواننده را اقناع كند كه خسرو
چهـرة  ، الامين براي تبيين علت و معلولي عشق ايـن دو بـه هـم   روح چنان كه. كافي داشته است

دهد در حـالي  مصور شيرين را به خسرو و چهرة مصور خسرو را به شيرين توسط شاپور نشان مي
  .شودكه در روايت نظامي فقط تصوير خسرو به شيرين نشان داده مي

  فاوت در تنة اصلي دو منظومهت) ب

مقدمه و مـؤخره  . تنة داستان خود داستان است«: نويسدابراهيم يونسي دربارة تنة داستان مي

) كـنش ( چه كنش اصلي و وقايع و هيجانـاتي كـه از آكسـيون   . در حقيقت ضمايمي بيش نيستند
و خلاصـه همـه آنچـه     كندخواننده را تسخير مي توجهگيرند و رشته انتظاري كه دقّت و مايه مي

دهـد در تنـة   گـردد و آن را قـوت مـي   كه ماية اساسي داستان است و به اوج داستان منتهي مـي 
، معمولاً تنـة اصـلي داسـتان داراي پـنج جـزء اساسـي حادثـه        .)137: 1369، يونسي( »داستان است

اصـلي دو   مطـابق عناصـر يـاد شـده بـه بررسـي تنـة        در اينجا. انتظار و اوج است، بحران، هيجان
  . پردازيم منظومه مي

  : هاي اساسي دو داستان بر اساس رخداد در تنة اصلي آمده استدر جدول زير تفاوت
 هاي دو داستان در تنة اصليتفاوت: 2جدول

  نظامي الامينروح

زدن بهرام به نام خسـرو را در ارمـن   قاصدي سكه
رسـاند و خسـرو از تـرس هرمـز بـه       به خسرو مي
 .گرددمداين بر نمي

زدن بهرام بـه نـام   اميد در مداين خبر سكهبزرگ
دهد و خسرو از ترس هرمز بـه  خسرو را به او مي

  .گريزد ارمن مي
خسرو در گريز به ارمن بـا زيبارويـان بـه عـيش      .خسرو در راه ارمن هميشه به ياد شيرين است

 .پردازد مي
خسرو به محض رسـيدن بـه مـداين و آگـاهي از      كـه از ارمـن بـه مـداين بـاز       خسرو پـس از ايـن  
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. كندتاج و تخت را رها مي، رمنرفتن شيرين به ا
رسـد در حـالي   در راه خبر شورش بهرام به او مي

ــار مــي ــه از دژ كــه در دژي گرفت ــه حيل ــد و ب آي
 .راندگريزد و به ارمن مي مي

نشــيند بهــرام بــر او تخــت مــي گــردد و بــر مــي
آشــوبد و خســرو از دســت بهــرام بــه ارمــن  مــي

 .گريزد يم

ــه شــاپور      ــز از دژ در راه ب ــس از گري ــرو پ خس
خواهـد كـه شـيرين را بـه     خورد و از او مـي  برمي

 .نزدش بياورد

خسرو در حين حركت به سوي ارمن به صـورت  
 .بيندتصادفي شيرين را در شكارگاهي مي

 ------------------------------------ 
 خسرو با شيرين و ياران شيرين به چوگان بـازي 

 .پردازد مي
ماجراي حملـة سـپاه روم بـه بهـرام بـه تفصـيل       

است و سردار رومي پسر پادشـاه روم  شده سروده 
 .دشومعرفي مي

-نظامي لشكركشي سپاه روم به بهرام را با اشـاره 

كشــد و ســردار رومــي را اي گــذرا بــه نظــم مــي
 .داندنياطوس برادر قيصر مي

جلـب   خسرو با ارسال نامه بـه پهلوانـان بهـرام و   
همراهي آنان موجبـات شكسـت بهـرام را فـراهم     

 .كندمي

اميد مترصد بزرگ، در جنگ ميان بهرام و خسرو
 .فرصتي است كه خسرو با فيل بر بهرام بتازد

شيرين بعد از رفتن خسرو به روم از رفتـارش بـا   
خسرو پشيمان شده و به دنبال خسرو راهـي روم  

ار شده به شود و از ازدواج خسرو و مريم خبردمي
 .رودايران مي

خبـر اسـت و   شيرين از ازدواج خسرو با مريم بي
كند و سال حكومت مي بانو يكپس از فوت مهين

 .آيد بعدها از ازدواج آنها خبردار شده به ايران مي

بعد از فرار بهرام به چين فرجام كار او نامشـخص  
 .ماند مي

با مرگش در چـين رقـم    ،سرنوشت بهرام چوبين
 .درخو مي

 ----------------------------- 
سي لحن باربد را ذكر كرده و به توصـيف  نظامي 

 .آنها پرداخته است

---------------------------- 

خواهد كه اجازه دهـد شـيرين   خسرو از مريم مي
به مشكوي بيايد ولي مريم تهديد بـه خودكشـي   

 .كند مي
كنـد لـذا   شيرين در خواب خسرو را سرزنش مـي 

خواهد كه شيرين را پنهاني به رو از شاپور ميخس
 .قصر بياورد

خواهد كه شيرين را پوشـيده  خسرو از شاپور مي
 .از نظر مريم به قصر بياورد

 رسـد و شيرين در صيد آهـويي بـه بيسـتون مـي    
كند اما بـا شـنيدن   بيند و ملامت ميمي فرهاد را

 .ستايدسخنان فرهاد او را مي

اد در بيستون آگاه است و كني فره شيرين از كوه
اي رود و كاسـه براي ديدن فرهاد به بيستون مـي 

 .دهدشير به او مي
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كـه اسـب شـيرين از خسـتگي      فرهاد پس از ايـن 
گـرا را  ، در راه. گيردافتد هر دو را بر دوش مي مي

كشد و شيرين كه قصد دستگيري او را داشت مي
 .رساندرا به قصر مي

شـيرين از خسـتگي    كـه اسـب   فرهاد بعد از ايـن 
كشـد و بـه   سوار و اسب را بر دوش مـي  ،افتد مي

 .رساندمي قصر

 .ميردمريم از قضاي روزگار و به مرگ طبيعي مي
ت  «مرگ مريم را به خـاطر  نظامي   »زهرآلـود همـ

 .داند شيرين مي
شـاپور را   ،خسرو پس از بازگشت از قصر شـيرين 

 ـ. فرستدبراي نصيحت شيرين مي ه در راه شاپور ب
شاپور ماجرا را با خسرو . رسدشيرين پشيمان مي

بــه نــزد شــيرين رفتــه  گــذارد و او در ميــان مــي
 .كنندآرايي مي بزم

پاسـخ از پـاي قصـر شـيرين بـاز      خسرو كـه بـي  
شـاپور  . بينـد يـايي مـي  ؤخوابـد و ر گردد مـي  مي

كنـد و از خسـرو   خوابش را بـه خيـر تعبيـر مـي    
زم شـيرين  آرايي كند در اين ب ـخواهد كه بزم مي

 .شود ميضر امخفيانه توسط شاپور ح

  
توان گفت كه تقريباً هر دو داستان به يك ميزان از حادثه در مي، نكات ياد شدهبا دقّت در در 

، انـد و حـوادث بـه وجـود آمـده آگاهانـه بـوده و در ضـمن حـوادث         داستان خود اسـتفاده كـرده  
ثير دارد قانون عليت اسـت كـه بايـد بـا آن     اما چيزي كه در حادثه تأ. اندها معرفي شده تشخصي

آشـوبد  خسرو در مداين است بهرام چوبين بر او ميزماني كه  ،نظاميروايت مثلاً در  ؛منطبق باشد
خسـرو بـه مـداين    وقتـي   ،الامـين روحمنظومه ولي در  .گريزدو خسرو از دست بهرام به ارمن مي

رود و كند و به سـوي ارمـن مـي   تخت را رها ميتاج و  ،بيند كه شيرين از آنجا رفتهرسد و مي مي
اي را براي دسـتگيري او بـه   هآورد و عداج و تخت را به دست ميبهرام از غيبت او استفاده كرده ت

شـود و در نهايـت در لبـاس خـدمتكاران از راه     خسرو در دژي گرفتار مـي  .فرستدسمت ارمن مي
در اين حادثـه دو نيـروي متضـاد بـا هـم      . كندگريزد و به سمت ارمن حركت ميقصر ميپنهاني 

گيـري بحـران در داسـتان    موجـب شـكل   اين برخـورد . يكي خسرو و ديگري بهرام؛ برخورد دارند
داستان و بحران منطقي براي خواننده كه منجـر بـه    هاي شود، بحران جسماني براي شخصيت مي

داستان ديگر متفاوت اسـت   البته بايد توجه داشت كه منطق هر داستان با. شودهيجان مي شدت
ها و عوامل محيطي و غير محيطي در فكري و جسمي شخصيت ،و علاوه بر آن خصوصيات روحي

به وجود  در اين حادثه تعليقِ ،الامينه در منظومة روحك چنان .ايجاد منطق مقبول داستان مؤثرند
 ؛خـاب خواهـد كـرد   انگيـزد كـه خسـرو كـدام را انت    كنجكاوي مخاطب را برمي، آمده براي خسرو

. كنـد مخاطب را نسبت به سرنوشت خسرو مشتاق مي ترديد و بحراناين . شيرين را يا سلطنت را
اي پوشيده بر سر اين انتخـاب قـرار دارد ولـي چـون     هر چند خسرو به گونه ،نظاميروايت در  اما

از  با اين حال،. آيد پديد ميدر نتيجه حالت تعليقي كمتري  ،كشاند شورش بهرام او را به ارمن مي
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همچنـان داسـتان و تعقيـب     ،آنجا كه نظامي در حوادث پيشين خواننده را در انتظار نگـه داشـته  
ميدانـة خسـرو از قصـر    وترين اوج تنة اصـلي در برگشـت ن  قوي. روايت براي خواننده جذاب است

تخـت   بـر تـاج و   ،كه شيفتة شـيرين اسـت   خسرو با اين ،نظاميروايت در . گيردشيرين شكل مي
او را بـه سـمت ارمـن    ، افتد و شورش بهرام و فرار از آسـيب بهـرام  نشيند و به ياد شيرين نمي مي

اما در . توانسته ديگران را بر او بشوراند ،بهرام با وجود خسرو بر تخت ،از طرف ديگر .كندراهي مي
و تخت تـرجيح   الامين خسرو در اين حادثه صفت يك عاشق را دارد و شيرين را بر تاجروحروايت 

تاج و تخـت را بـه    ،كندشود و بهرام از غيبت خسرو استفاده ميدهد و به سوي ارمن راهي ميمي
آورد و باعـث  اي ديگـر بـه وجـود مـي    كنـد و حادثـه  خسرو را در دژي گرفتار مـي  ،آورددست مي

الامين حول و حوش ايـن حـوادث شـكل بگيـرد و هيجـان را بـه        شود كه پيرنگ داستان روح مي
  .دهدخواننده انتقال 

  تفاوت در خاتمة داستان در دو منظومه) ج

ست از چيـزي كـه بـه    ا امري است كه برعكس آغاز باشد و آن عبارت« داستان منظور از پايان

اشـد امـا در دنبـال    ذات خويش و به حكم طبيعت هميشه و يا بيشتر اوقات در دنبال چيز ديگر ب
هاي دو منظومه در خاتمة داستان به ترتيب رخـداد  تفاوت .)125: 1357، ارسطو( »چيزي نباشد ،آن

  : در جدول زير آمده است

  هاي دو منظومه در خاتمة داستانتفاوت: 3جدول

 نظامي  الامينروح

الامـين  اين چهل نكتـه در روايـت روح  
  .ذكر نشده است

كليلـه و دمنـه را بـراي شـيرين     ه از قص ـ 40اميد بزرگ
 .آورد مي

آشـوبد و او را زنـداني   شيرويه بر او مي
 .كندمي

 .كندخسرو به آتشخانه رفته و از حكومت صرف نظر مي

بينند و خسرو و شيرين خواب بدي مي
 .فهمند كه اخترشان در زوال است مي

خسرو و شيرين از قضاي بد روزگـار آگـاه نيسـتند و در    
 .شكافدكه ديوچهري پهلوي خسرو را ميخواب هستند 

ــه   ــي از عشــق شــيرويه نســبت ب حرف
 .شيرين در ميان نيست

 .از عشق شيرويه به شيرين سخن گفته استنظامي 

بـه درسـتي   هـويتش  قاتل خسرو ديـوچهري اسـت كـه     . قاتل خسرو يكي از پسران هرمز است
 .معلوم نيست

ــدار اســت و شــاهد ضــربه   شــيرين بي
 .خوردن خسرو

شيرين را از خواب بيدار ، خورداني كه خسرو زخم ميزم
 .ميرد كند و آرام در كنار او مينمي
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شيرين بلافاصله پس از خسرو خـود را  
 .كشدبا خنجري مي

مــرگ شــيرين پــس از مراســم تــدفين خســرو صــورت 
 .گيرد مي

پس از مرگ خسرو و شيرين با پنـدي  
ة عبرت انگيز و وصف چند از اين حادث

ت پـرداختنش بـه ايـن    عل حال خود و
كار و ياد نظـامي و جـامي و دهلـوي و    

سـراي نظـامي    ديگر شاعراني كه نظيره
نــد و شــرح فراخوانــدن ســلطان ا هبــود

الامـين را بـه نـزدش و     محمـدقلي روح 
ــه او ــه آغــاز  ،تقــديم كتــاب ب اشــاره ب

الانظـار و طلـب عفـو و    سرودن مطمـح 
بخشش از خداوند كتاب خويش را بـه  

 .ندرساپايان مي

نظامي با نصيحت به فرزند در پايان كتاب به علت اصـلي  
كنـد و  گرفتار آمدن خسرو به چنان سرنوشتي اشاره مي

پردازد و حديث پيامبر اسلام را آنگاه به خواب خسرو مي
كه قبلاً اردشير بابكان ظهور آن حضرت را به جانشينان 

 جريـان  نيزخود خبر داده و آن را در خزينه نهاده بود و 
تاريخي آوردن نامة پيامبر به خسرو و غرور خسرو را كه 

. بـه رشـتة نظـم كشـيده اسـت     ، مانع پذيرش اسلام بود
پادشـاهي پرويـز را ايـن غـرور      زوالنظامي علّت اصـلي  

 )ص( ادبي او در برابر نامة رسـول خـدا  شيطاني و آن بي
پردازد و در پايان بـا  داند و سپس به معراج پيامبر ميمي

گار و شرح ملاقات خود با عثمان قزل ارسلان مذمت روز
مثنـوي را   ،و كمك خواستن از خداوند و طلب بخشـش 

 .رساندبه پايان مي

  
بعضي تغييرات را بنا به دلايل اخلاقـي   الامينروح، نتيجه گرفتتوان  ميها چنان كه از تفاوت

در حالي  ،اثري نيست »سروشيرين و خ«بارگي خسرو در مثلاً از زن. در داستانش ايجاد كرده است

مـاجراي  همچنـين،   .آميـزد كه در روايت نظامي خسرو در مسير مداين تا ارمن با زنان زيادي مي
كند تا داستانش مطـابق مـوازين اخلاقـي    شيفتگي پسر خسرو به شيرين را از داستانش حذف مي

  .داستان استعصرش باشد كه اين تغييرات موجب به وجود آمدن تفاوت در كم و كيف عناصر 
منظومـة  بايد اذعان كرد كه بخش پايان در خسرو و شيرين نظامي از لحاظ تاريخي پربارتر از 

جز ذكر نام محمدقلي و جامي و دهلـوي مطالـب   الامين  در منظومة روح را كهچ. الامين است روح
شـي از  نظامي مطالب تاريخي معتبري وجود دارد كـه بخ اثر ولي در  ،تاريخي ديگري نيامده است

به خسرو و جنگ ذيقار و  )ص( نظير نامه نوشتن پيامبر ؛آن مطالب با تاريخ مدون ما تطبيق دارد
الـدين و  پهلوان و ذكر نام دو تن از بازماندگان يعني مؤيـد نصـرت  الدين محمد جهانمرگ شمس

رت ابوبكر محمد و نيز قسمتي ديگر از آيات و احاديث و روايات مذهبي مانند ديـدن خسـرو حض ـ  
گـويي كـرده اسـت و     را در خواب و يافتن لوح اردشير كه ظهور آن حضـرت را پـيش   )ص( محمد

ت خاصـي  افتـد كـه همـه از اهمي ـ   مـي اتفاق  )ص( بيان مسائلي كه در معراج حضرت رسول اكرم
 توجـه مهم در خاتمه داستان خسرو و شيرين نظـامي كـه بايـد بـه آن      همسئل اما. برخوردار است
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داسـتان  «كه پايان  چنان دهد؛ رخ ميت خسرو تحت تأثير شيرين شخصيكه در تحولي است  ،كرد

دهد و خسروي كه جز مستي و عشـرت و شـادي   را رنگ و بوي عرفاني مي »عاشقانة سراسر ماجرا

رسـد كـه در حـالي كـه     اي از اسـتحالة شخصـيت مـي   و پيوستن به زنان كاري نداشت به درجـه 
دهد حاضر نيست شيرين غنـوده در خـواب نـاز را    بش ميپهلويش دريده شده است و تشنگي عذا

انجـام   دگرگون كـردن بينيم و او با ت خسرو نميشخصيالامين اين تغيير را در در روح. بيدار كند
  .اين صعود روحاني را از داستان سلب كرده است ،داستان

  

  زباني  - هاي ساختاريتفاوت

  سبك شاعري 

وسيلة امـرار معـاش خـود قـرار      ،چون ديگر شاعران ،را الامين شاعرپيشه نيست و شاعريروح
  : گويددر سبب نظم كتاب مي »شيرين و خسرو«كه خود در  نداده است چنان

ــي     ــان گرام ــون ج ــه اي چ ــتم ك ــدو گف   ب
  

ــامي     ــا نظـ ــرو يـ ــو خسـ ــاعر چـ ــيم شـ   نـ
  

ــرا  ــت  مـ ــي هسـ ــلطاني بسـ ــغال سـ   اشـ
  

  اي دســـتنيـــارم داشـــتن زان لحظـــه    
  

  )180: الامينروح(     
: 1378نصـرآبادي،  ( بردنام نمي امانويسد را قريب بيست هزار بيت مي الامين روح آبادي كلياتنصر

 :5، ج 1369صـفا،  ( »سخنش ساده و روان و تواناييش در مثنوي بيشتر از غزل است«به گفتة صفا . )80

نـي كـه بـراي    الامين به مدد قوت طبع و آساني نظمِ شعر، و نيز زبان بسـيار سـاده و روا  روح .)1124
شاعري اختيار كرده بود و برتري معني بر لفظ مورد مدح و سـتايش شـاعري چـون كلـيم كاشـاني      

بـا تعمـق   . الامين دارد و در چند غزل هم از وي نام برده اسـت كليم چهار قصيده در مدح روح. است
  .برد پيسرايي وي توان به شيوة سخنمي ،الامين استدر ابيات زير از كليم كه در مدح روح

  كنـد از بـس ظهـور   لفظ بر معني دلالت مـي 
  

  در همه اشعار تـو معنـي بـود بـر لفـظ دال       
  

  ها به هم چون سلسلهند معنيا كه مربوط بس
  

  شـيرازه بـا هـم اتصــال   هـا يابنـد بــي  جـزوه   
  

  )46: 1362، كاشاني(    

ت مناسب و در انتخاب الفاظ و كلما« وي. سبك آذربايجاني است متعلق به اما شعر نظامي

مورد و تصوير پسند در هر  ايجاد تركيبات خاص تازه و ابداع و اختراع معاني و مضامين نو و دل
كاري در توصيف طبيعت و ل و دقت در وصف و ايجاد مناظر رائع و ريزهجزئيات و نيروي تخي

ه بعد در شمار كساني است ك، اشخاص و احوال و به كار بردن تشبيهات و استعارات مطبوع و نو
  .)318: 1373صفا، ( »از خود نظيري نيافته است
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 استفاده از دانش شخصي در شعر

گـاهي از  ، كنـد كه تجربيات شخصي و روزمـرة خـود را وارد شـعر مـي     الامين علاوه بر اينروح
هـاي زيـر از   نمونـه . كندبراي تصويرسازي حتي در عنوان مطالب استفاده مي، اصطلاحات نجومي

  .د استجملة اين موار
رسيدن خبر احراق ستارة زندگاني هرمز در ملك ارمن به خسرو و افكندن آن خورشيد تابان «

  )106: الامينروح( »...پرتو ، به برجِ سعد شاهي

ــر     ــاه همب ــت ش ــه دس ــد ب ــاغر ش ــو س   چ
  

ــور        ــا خ ــرّيخ ب ــد م ــت ش ــي جف ــو گفت   ت
  

  )115: همان(    
در ... نجـوم و  ، هـا بازي، لف از فرهنگ عامههاي مختنظامي انبوهي از اطلاعات در زمينه، هالبت

خواننـده بايـد    »مناجات مجنون در شب نظـامي «به عنوان نمونه براي فهم . شعرش گنجانده است

الامين از اين جنبه نيز در برابر نظامي برجسـتگي خاصـي   ولي شعر روح ،باشد كافي داشتهدانش 
نظـامي توسـط    هـاي  ف بازسـرايي منظومـه  يكـي از اهـدا   نمايـد و اساسـاً  ندارد و بسيار ساده مـي 

  .الامين ساده كردن زبان آن و حذف دانش شخصي نظامي است روح
  تصويرسازي و توصيف با استفاده از شكل حروف و كلمات

الامين با اثرپذيري از سبك نظامي و فخرالدين اسعد گرگاني گاهي در شـعرش بـا كمـك    روح
  .توان به موارد زير اشاره كرداز جمله مي. پردازدحروف الفبا و شكل كلمات به تصويرسازي مي
ــيم    ــة جـ ــور نقطـ ــود او خـ ــرف جـ   ز حـ

  

ــيم     ــة مـ ــش حلقـ ــطر علمـ ــك در سـ   فلـ
  

  

  )53: همان(  
ــاهان   ــغ شــ ــد تيــ ــتح باشــ ــد فــ   كليــ

  

ــة آن    ــخن دندانـــ ــين ســـ ــود ســـ   بـــ
  

  )75: همان(    
ل و نوآوري كارگيري نيروي تخي كه نظامي با حروف الفبا ساخته است در به هاييالبته استعاره

شكل و سنگ را براي در بيت زير نظامي عقيق ميم. در مضامين و فشردگي قابل قياس نيست
  : دهان و دندان استعاره آورده است

  عقيــق مــيم شــكلش ســنگ در مشــت    
  

ــد انگشــت     ــر حــرف او كــس ننه ــا ب ــه ت   ك
  

ــيمي  ــي نســ ــبك روحــ ــاغ ســ   رخ از بــ
  

  دهـــــان از نقطـــــة موهـــــوم ميمـــــي  
  

  )320-319: 1385، نظامي(    
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  ادب بيان

او بـراي  . بـرد الامين هم مانند نظامي از بيان استعاري براي گفتن مسائل پوشيده بهره ميروح
، هـاي مـادي  از شكل حـروف و جانشـيني معـادل    استفادهاز ترفندهاي مختلفي مثل  ،اين منظور

  : زير اشاره كرد هايتوان به نمونهمي ،به عنوان مثال. دگيره ميبهرجانوري و گياهي در شعرش 
ــفت در دم  ــين را ســ ــون آن در ثمــ   چــ

  

ــالمبگفـــت ايـــن اســـت فـــتح      البـــاب عـ
  

  

  )119: الامينروح(  
  بميـــرد تـــا ز رشـــك ايـــن ســـفلة پيـــر 

  

  الـــــف را در ميـــــان لام الـــــف گيـــــر  
  

  )123: همان(    
دارد ولي همچنان زشتي و الامين سخن را پوشيده نگاه ميهر چند روح ضعدر اغلب اين موا

 ،كندنظامي در عين اين كه مطلب را پوشيده بيان مي ،در مقابل .اهت مطلب برقرار استكر
  : كاهدو از كراهت عرفي آن مي پسند است بخشد كه دلطراوت و زيبايي خاصي به آن مي

ــام    ــيمگون جـ ــل در سـ ــده آب گـ   چكيـ
  

ــادام    ــز بـــ ــه در مغـــ   شـــــكر بگداختـــ
  

  )322: 1385، نظامي(    
  دايرة واژگاني 

الامين تقريباً محدود به كلمات ساده و معمـولي اسـت كـه    به كار رفته در منظومة روحواژگان 
و در اين خصوص قابل قياس با دايـرة واژگـاني    آمدهدر نظم قرن دهم در شعر بسياري از شاعران 

اند كه اغلـب آنهـا در نظـم    عربي، الاميندرحدود سيزده درصد واژگان منظومة روح. نظامي نيست
هر چند گاهي كلمات نـادر عربـي و برخـي عبـارات و جمـلات      . اندفراواني به كار رفتهگذشته به 

اغثني يا غيـاث المسـتغيثين    ،مافيها، مباهي، مرزوعات: مانند ؛دارددر متن حضور كوتاه عربي نيز 
  : در ابيات زير

ــيحا   ــون مسـ ــن ره چـ ــو دريـ ــردّ شـ   مجـ
  

ــا     ــات دنيـــ ــال مرزوعـــ ــو حمـــ   مشـــ
  

  

  )58: الامينروح(  
ــ ــياهي  ز شـ ــته در سـ ــور نشسـ   رمش خـ

  

  زمــــين از نقــــش پــــاي او مبــــاهي     
  

  

  )57: همان(  
  به معشـوق گـزين چـون گشـت همـدوش     

  

  شــــدش دنيــــا و مافيهــــا فرامــــوش     
  

  )111: همان(    
  فــزون از حــد مــرا بــار اســت ســنگين     

  

  اغثنـــــي يـــــا غيـــــاث المســـــتغيثين  
  

  )152: همان(    
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. هاي پيشين در سبك هندي رواج يافـت استفاده از لغات و اصطلاحات محاوره برخلاف سبك
رسيم هر چند در مقايسه با شعرايي مانند بيدل الامين نيز گاه به چنين لغاتي ميروح در منظومة

چنبر و پاسنگ ترازو بـودن در  ، مانند بخيه. ها در شعر او بسيار ناچيز استو صائب تعداد اين واژه
  : ابيات زير

ــه  ــا بخيـ ــد تـ ــز فتـ ــاك پرويـ ــر چـ   اي بـ
  

ــز ن   ــه انگيـ ــان لعبـــي بـ ــر زمـ   مـــودي هـ
  

  

  )112: الامينروح(  
  نپيچـــد هـــيچ كـــس از حكـــم تـــو ســـر

  

ــر      ــه ز چنبـ ــرت مـ ــرون ز امـ ــد بيـ   جهـ
  

  )160: همان(    
  بــه حلمـــش كــوه را كـــي زور بازوســـت  

  

ــت     ــنگ ترازوسـ ــرخ پاسـ ــا چـ ــه آنجـ   كـ
  

  )57 :همان(    
در مقدمـه  كه ويژگي  اين. ساخت تركيبات جديد است، الامينهاي سبكي روحاز ديگر ويژگي

قابـل   ابيـات زيـر   در ،شـود بسامد بيشتري دارد و با ورود به بخش روايي از ميزان آن كاسـته مـي  
  : توجه است

ــاره   ــاي و چـ ــت رهنمـ ــه حكمـ ــوزبـ   آمـ
  

ــب و روز    ــاي شــ ــدرت كارفرمــ ــه قــ   بــ
  

  رصــــــدبند محبــــــت در دل خــــــاك
  

ــارن   ــاك  مقـــ ــا رگ تـــ ــأ بـــ   دار نشـــ
  

ــش ــتخمـــ ــب عزلـــ ــاندارلـــ   گزينـــ
  

ــا    ــه او گويـــ ــان دل بـــ ــانزبـــ   رهينـــ
  

ــز  ــاخ دلاويــ ــن كــ ــراز ايــ ــاس افــ   اســ
  

ــرح   ــرب  فـ ــر طـ ــر قصـ ــزاي هـ ــزافـ   خيـ
  

  آمــــوز لــــب يــــار  شــــفاي عاجــــل 
  

ــدار    ــان ديـــــ ــز محرومـــــ   دواانگيـــــ
  

  

  )53: همان(  
ــد   ــدبها شــ ــاه از آن كاســ ــت مــ   درســ

  

  كه در بطحا درستش ناروا شد  

  )57: همان(    
ــيرين  ــفت شــ ــر خسروصــ ــياگــ   گرايــ

  

ــايي      ــيرين نمـ ــمان شـ ــم آسـ ــه چشـ   بـ
  

  )64: همان(    
در سبك عراقـي بـر خـلاف     ،نيز. شودنظامي به وفور يافت مياشعار اما لغات و عبارات عربي در 

ها و از جمله لغات محاوره به دليل عدم فخامت و پذيرش ذوق ادبا بـه كـار   برخي واژه ،سبك هندي
بـاز بايـد    ،غايـب  در باب ساخت تركيبات جديد به جاي كلمات و صفات متداول يا معنـي . رفتنمي

 .گفت كه نظامي در ابداع تركيبات زيبا كه با روح زبان سازگار است گوي سبقت را ربوده است
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  شيوة بيان

هـايي كـه مـورد    اغلـب آرايـه  . گير است هاي ادبي در شعرش چشمالامين از آرايهاستفادة روح
الامين از انواع تشـبيه  روح ،بيهدر باب تش. استفادة شاعر قرار گرفته است در حوزة مجاز قرار دارند

مثلاً اخـذ وجـه شـبه از امـور     . آشكار است شعر اوتشبيهات نظامي در  بهره برده و به خوبي تأثير
الامين نيز مواردي متوسـط  كه در شعر روح )2(هاي تشبيه نظامي استاز ويژگي ،متضاد در تشبيه

  : توان يافتاز آن را مي
ــين داري ز   ــون انگبـ ــي چـ ــن دور لبـ   مـ

  

ــور      ــيش زنب ــون ن ــي چ ــن كش ــان در م   زب
  

  

  )276: 1385، نظامي(  
  بخوانــد آن نامــه را بــالا تــا بــه پــايين     

  

ــيرين     ــر شـ ــون زهـ ــود همچـ ــر بـ   سراسـ
  

  )145: الامينروح(     
  : يا تلفيق تلخ و شيرين به مناسبت نام شيرين كه از ابتكارات نظامي است

  ن داور كـــه او داراي دهـــر اســـت  ابـــد
  

ــو عمــر     ــي ت   شــيرينم چــو زهرســتكــه ب
  

  

  )298: 1385، نظامي(  
  بـــود پـــيش مـــذاقش تلـــخ شـــيرين    

  

  نمايـــد در بـــر او كفـــر چـــون ديـــن      
  

  )63: الامينروح(    
الامـين نيـز   نظيـري دارد و روح  انگيز مهارت بـي نظامي در انتخاب تشبيهات محسوس و خيال

  : ت زيرابيامانند  ،چنين تشبيهاتي دارد
ــمان  ــدي آسـ ــان   پرنـ ــر ميـ ــون بـ   زد گـ

  

  شـــد انـــدر آب و آتـــش در جهـــان زد     
  

ــروين   ــوش پـ ــي پـ ــرد كحلـ ــك را كـ   فلـ
  

  موصــــل كــــرد نيلــــوفر بــــه نســــرين  
  

  )جا همان(     
ــب   ــكر لـ ــته شـ ــر بسـ ــر كمـ ــدي بـ   پرنـ

  

ــته روز در شـــب    ــر گشـ ــا ظهـ   ...نهـــان تـ
  

  بـــه آب گـــل بنفشـــه گـــاه شســــتي    
  

ــتي     ــي در آب رســ ــوفر گهــ ــو نيلــ   چــ
  

  )95: همان(    
ير تشبيهي خود به تمثيل نيـز گـرايش خاصـي دارد و از آن بهـره     الامين در ساخت تصاوروح

  : چنان كه در سبك هندي معمول است ؛بردمي
ــاب ــه  عت ــه ب ــت آن م ــز گف ــيد آمي   خورش

  

ــل از      ــز گ ــس هرگ ــيچ ك ــد ه ــد نچين   بي
  

  )78: همان(     
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 هـاي اسـتعاره در شـعر نظـامي    استعاره نيز در شعر هر دو شاعر كاربرد فراواني دارد از ويژگي
آميختن استعاره با تشبيه و كثرت استعاره در سطح مصراع و بيت است كـه روح الامـين نيـز بـه     

  : پيروي از نظامي مواردي از اين گونه دارد
ــزان  ــان و كنيــــ ــس او در غلامــــ   پــــ

  

ــيماب     ــمن سـ ــر سـ ــرگس بـ ــزانز نـ   ريـ
  

  

  )349: 1385، نظامي(  
ــاند    ــادام افشــ ــل بــ ــر گــ ــه بــ   بنفشــ

  

ــد      ــمه درمانـ ــان چشـ ــوفر ميـ ــو نيلـ   چـ
  

  )96: الامينروح(     
بايد گفت كه در هر دو منظومه به كثرت به كار رفته است و مفاهيم مادي  ،در مورد تشخيص

اند ولـي سـخن نظـامي طبيعـي و مبتكرانـه      و انتزاعي در صفات و حالاتي انساني تجلي پيدا كرده
  : مانند بيت زير ؛است و روح الامين وامدار نظامي و ديگر شاعران است

ــل  ــاغ  گـ ــم در بـ ــادي علـ ــي از شـ   زد  مـ
  

ــي      ــر زاغ مـــ ــه بـــ ــپاه فاختـــ   زدســـ
  

  

  )106: 1385، نظامي(  
ــة    ــر كاسـ ــب بـ ــو لـ ــرد چـ ــق گيـ   زر افـ

  

ــاره    ــود رخســ ــر شــ ــاقوت احمــ   اش يــ
  

  )76: الامينروح(     
به اغراق است كه بايد گفت ذات منظومه نظـامي بـر پايـه اغـراق      توجهنكتة قابل توجه ديگر 
هـايي در  به سبك نظامي تلاش توجهالامين نيز با روح .بردآن بهره مي نهاده شده و در توصيف از

  : اين زمينه كرده است تا از اغراق به عنوان يك تصوير هنري شعري استفاده كند
ــه ــويش را در پويــ ــاب خــ ــر داد عقــ   پــ

  

  ز نعلــــش گــــاو و مــــاهي را خبــــر داد  
  

  

  )71: 1385، نظامي(  
ــدان  ــم چنـ ــاند از چشـ ــش فشـ   ز درد آتـ

  

  د آتشــــكده يكســــر بيابــــانكــــه شــــ  
  

  )155: الامينروح(    
  گيري توصيف در دو منظومهكار هب

خواننده را با صحنه و  ،توصيف. اي برخوردار استهاي غنايي توصيف از جايگاه ويژهدر داستان
گيرد و بـا الفـاظ و   حواس خواننده را به بازي مي ،شاعر در توصيف. كنداشخاص داستان آشنا مي

 اين حس. دهدحسي را كه خود در لحظة سرودن دارد به خواننده انتقال مي، تعبيراتتركيبات و 
توصـيف در  . شودموجب ايجاد لذتّ ادبي در خواننده مي، مشترك و فهم مشترك خواننده با شاعر

هـر بخـشِ داسـتان را بـا     ، بدين ترتيب كـه خـالق اثـر    ؛سنّت ادبي ما ساختار خاصي داشته است
مجالس بزم و هر چيزي كه متناسب با حال و مقام داستان بـود آغـاز   ، طبيعت توصيفي از مظاهر

  . چنان كه گاه اين نوع آغازها خود براعت استهلالي از فرجام آن بخش بود ،كردمي
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توصـيف مسـتقيم كـه    ) الـف «: كننـد معمولاً براي توصيف در داستان از سه شيوه استفاده مي

خصوصيات اشخاص را به خواننده منتقـل   ،از اشخاص داستان نويسنده از زبان خود و يا زبان يكي
كـه نويسـنده اشـخاص    ) كـنش (توصيف به وسيلة عمل) گو جو توصيف به ياري گفت) ب. كندمي

 »سـازد آورد و به ياري اعمالشان خواننده را با خصوصيات آنان آشنا ميداستان را به حركت در مي

   .)471: 1372، ظفري(
ظامي در آغاز هر بخش از توصيف به شيوة براعت استهلالي بهره برده اسـت  الامين مانند نروح

توصيفات نظامي موجز و . پردازي استفاده كرده استدر داستان، و همچون نظامي از هر سه شيوه
»ايجـاز غنـايي  «الامين پا را از دايـرة  كه روح مفيد و هنري است در حالي

. فراتـر گذاشـته اسـت    )3(

، تـرين شـكل همـراه بـا ايجـاز     بيت به زيبـاترين و هنـري   50در  »شيرين وصف جمال«نظامي در

بيت به وصف جمال شيرين پرداختـه   109الامين در كه روح در حالي، شيرين را وصف كرده است
الامين بـه دليـل جسـتن معنـي     اين اطناب در سخن روح. كه اغلب خالي از هر نوع ابتكاري است

. كه توصيفات او ساده و روان است و معني بـر لفـظ برتـري دارد    بايد گفت ،با اين حال. تازه است
ولي جايي كه خود ابتكـار بـه    ،جايي كه تقليد كرده كمتر موفق بوده ؛توصيفات او يكدست نيست

چنان كه در توصيف عجوزِ شبِ زفاف خسرو ابيـات  . هايي به دست آورده استخرج داده موفقيت
اين تشبيهات نيز از نظامي است و وي براي توصيف اشـخاص  سرايد هر چند كه ابتكار زيبايي مي

  : داستان تمام اجزاي شخص را با تشبيه به تصوير مي كشد
ــا    ــو دنيـ ــراهش چـ ــود همـ ــوزي بـ   عجـ

  

ــا    ــامش از ثريـــ ــردونِ كـــ   تهـــــي، گـــ
  

  رخـــــش قـــــارورة پرشـــــاش بيمـــــار
  

ــار       ــر غ ــوه پ ــون ك ــه همچ ــر رخن ــي پ   دل
  

ــته   ــل پهلوشكســ ــون حنظــ ــخ چــ   زنــ
  

  ...ســته خــار بســته  بــه فــرق ســر دو د    
  

  )403: الامينروح(    

از نظامي در زمينـة توصـيف تـأثير پذيرفتـه      »شيرين و خسرو«الامين در بديهي است كه روح

تركيبـات و تعبيـرات   ، الفـاظ ، جانوارگي عناصر بي انسان، است و اين از فراواني تصاوير ارائه شده
ت كه خود به اين تـأثير سـخن نظـامي    توان نتيجه گرفحتيّ مي. يكسان به روشني مشخص است

لذا تلاش كرده با افزودن ابيات و تصاوير بتواند به تعابير و تصاوير بهتري برسد كه ايـن   ،آگاه بوده
الامين براي بيان گاهي روح. تلاش در يافتن معني تازه باعث افزايش حجم توصيفات او شده است

شـرط و در   اولبدين ترتيـب كـه در مصـرع     ،كنداز جملات شرطي استفاده مي، توصيفات بيشتر
دهد كه يك چيز را به چندين شكل اين فرمول به او اجازه مي .آوردمصرع دوم جواب شرط را مي

پـردازد و از چنـين   صورت طبيعي و جاندار به وصف مـي  هكه نظامي ب در حالي. متفاوت وصف كند
فراواني تصاوير مركّـب   ،ر اين دو منظومههاي توصيف داز ديگر تفاوت. كندتمهيداتي استفاده نمي
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الامين تصاوير سـاده اسـت؛ يعنـي    كه اغلب تصاوير در سخن روح در حالي ،در سخن نظامي است
الامين آمده در عين حال كه خود تصوير مسـتقلي اسـت و بـه صـورت     تصويري كه در سخن روح

اسـت و  تصـوير مركّـب    ي از يكقسمتدر شعر نظامي به صورت  ،ي توصيف شده استئمجزا و جز
بيشتر توصـيفات هـر دو شـاعر در حـوزة     . دخشد را در متن انسجام بنظامي توانسته تصاوير متعد

از تصـاوير بصـري    بـيش حس بينايي قرار دارد اما ابتكار عمل و رنگارنگي تصـاوير نظـامي بسـي    
  .الامين است روح

  

  گيرينتيجه

ايـن  . آثار او بپردازند بر اساسسرايي ظيرهشاعران به نكراراً شد  موجبت خمسة نظامي موفقي
بـه تقليـد از او سـروده     متعـدد  يهايها و سبعهرسد و خمسهروند در عهد صفوي به اوج خود مي

الامين شهرستاني در اوايل قـرن يـازده اسـت كـه بـه      خمسة روح، هااز جملة اين خمسه. شود مي
هر چند اصل داستان اين منظومه  .ده استسرو »شيرين و خسرو«اي به نام اقتفاي نظامي منظومه

تنة اصلي و خاتمـة  ، اي ابتكارات و تغييرات در مقدمهوجود پاره اما، همان است كه نظامي سروده
اضافه و تغيير بعضي از ماجراها تا حدي آن را از اثر نظامي متمـايز سـاخته    ،مانند حذف، داستان

كـه از   اسـت مي به دليـل تفـاوت در طـرز بيـان     هاي موجود در سخن او با نظااغلب تفاوت. است
تبيين علت و معلولي داستان و رعايـت مـوازين اخلاقـي     ،نيز. شاعري به شاعر ديگر متفاوت است

سـادگي  ، از نظـر ادبـي  . الامين بوده استتوسط روح ،رايج عصر هم از دلايل تغيير داستان نظامي
اين سـادگي  . الامين استويژگي اثر روحترين مهم ،نسبت به خسرو و شيرين نظامي لفظ و معني
سـخن او  . هـاي بيـاني و توصـيفي نظـامي باشـد     شده كه اثر وي فاقد ظرافت موجبلفظ و معني 

. موجب اطنـاب در سـخن او شـده اسـت    ، ايجاز غنايي ندارد و جستن معاني تازه، برخلاف نظامي
داند و بـه  نظامي را ناممكن ميآزمايي با حكيم اش طبعالامين خود در مثنويكه روح گونه  همان

  .گيردتر قرار مينازل ياثرش نسبت به نظامي در سطح، استادي او در اين فن اعتراف كرده است
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  .شودياد مي »ايجاز غنايي« در اينجا از آن با اصطلاح كه
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